
Changing our minds 
 تغییر دادن افكارمان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farsi Translation 

 ترجمه فارسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Changing Our Minds 
 تغییر دادن افكارمان

 تیم جكینز در كنفرانس بین المللي رهبران یهودى در برین ماور پنسیلوانیا، امریكا ژون ٢٠١٥.
 
 

 میخواهم به عقب برگشته به جنگي بروم كه به تنهایي رفتنش دشوار است. تمامي گرایش هاى ما در نبرد ها، جنگیدن انفرادى است. این یك نبرد تكنفره
 نیست. این در باره چیزى است كه براى همه ما اتفاق افتاده است.

 
 شما مدت هاى طولاني در مشاوره متقابل بوده اید-- بعضي از شما مدت ها ها ها ى طولاني (خنده). شما مشاوره متقابل RC را فهمیده، خوب بكار برده

 اید. میدانید چقدر در زندگي تان تغییر ایجاد كرده اید. بعید است كه شمار  زیادى از شما ما را ترك كند. شما تحریك و برانگیخته میشوید ولي زمان
 یهبودیافتن تان كوتاه تر شده است ( خنده).

 
 شما خیلي چیز ها را تغییر داده اید، ولي بعضي از تقلا ها هنوز ادامه دارد. هر بار یكدیگر را ملاقات میكنید، بهتر میشوید-- ولي با اینحال هنوز همان
 شكل مانده اید. روى چیز هایي كه توانستید كار كنید، تغییر كردند-- و روى جیزهایي كه نتوانستید متوجه شوید، كمك براى كشف و فهم انها نبود، تغییر

 نكردند.
 

 ازردگیها گیج كننده هستند. هر چه بیشتر امكان كمك دور و ور ما باشد، زود تر بهبود مییابیم. و بخاطر این دلیل مهم است كه ما انجمن RC میسازیم. این
 ما را حفظ میكند.

 
 نا امیدى در گذشته هاى ما، كار را مشگل میسازد تا بتوانیم روى چیزهایي كه قبلاً كار نكرده ایم، كار كنیم، روى قسمت هایي كه بیشتر از همه، سخت
 ازرده شده ایم. در ان زمان ها ما تنها تر و كم قدرت تر یودیم و احساس درماندگي در ان قسمت ها سنگین تر است. در ان قسمت ها بود كه تسلیم شده،

  تصمیم گرفتیم بهترین راه ممكن را ادامه دهیم.شایدبهترسن راه نبود ، ولي براى ما كه  كودك بودیم، این امكان ادامه و قایل تحمل بودن، ادامه زندگي بود.
 

 دور نما و دید ما خطا انگیز و تحریف شده است: این تحریف زمانیكه روى كودكي مان كار میكنیم، نشان داده میشود. تقریباً میل نداریم روى ان كار كنیم.
 بنظر میرسد دوباره شكست خواهیم خورد، و در این زمان است كه از سعي كردن دست میكشیم. در جا ها ییكه سخت شكست خورده ایم و موفق به تخلیه

 نشده ایم، مشكل میتوانیم دور نماى خود را حفظ كنیم. من از شما میخواهم كه كار هایي كه هیچگاه براى انجامش موفق نشدید، انجام دهید، كه احساس
 میكنید " من اینكار را بار ها و بارها و بارها انجام داده ام. هیچگاه نشد. هر بار شكست خوردم، حال شما میخواهید من چكار كنم؟ شما میخواهید من انرا

 انجام بدهم؟ میگویید این كار  شدني است؟ هیچگاه نشد."
 همه این ها درست است.( خنده) انها كاملاً درست است. تلاشي كه من در باره ان صحبت میكنم میبایست روى حقیقتي كه همه چیز متفاوت است متكي

 باشد.
 

 اگر ما نتوانیم این تغییر حالت یا انتقال را بوجود اوریم، دور نما ومشاوره ما حالت " اصلاح طلب" پیدا میكند. قصد ما این نبود، ولي ما بجایي میرسیم كه
 فقط چیز ها را بهتر و قابل زندگي تر میكنیم. ما تغییرات بزرگي كه كاملاً ضروریست را نه براى خود و نه براى بقیه ایجاد نمیكنیم. من فكر میكنم، روبرو

 نشدن با این مبارزه هاى كودكي است كه مانع ما میباشد.
 ما دور لبه ها و كناره ها كار میكنیم. ازردكي را قدرى قابل فهم تر میكنیم. یك قدم دیگر بر میداریم. اما قدرى بیشتر از این میبایست و ضروریست انجام
 شود. جامعه در حال فرو ریختن است ( مردم عجله داشتند كه فرو بریزد، انها میخواستند در مدت طول عمرشان این اتفاق بیافتد. حال میترسند كه اتفاق

 بیافتد و قادر نیستند در باره اش فكر كنند.) ما نزدیك به تغییر بزرگ هستیم. ما میبایست تصمیم بگیریم با وجود هر چه كه در گذشته اتفاق افتاده، با وجود
 مشگل و بد بودن ان، با وجود احساساتمان، اینده هنوز به ما تعلق دارد .

 
 ما میبایست بیاموزیم كه چگونه با چیزهاییكه غیر قابل تحمل هستند روبرو شده ببینیم ایا واقعاً غیر قابل تحمل هستند. ما هنوز نیاموخته ایم این ازمایش را

  انجام دهیم. یكنفر باید بداند. فكر میكنم كسان RC شانس بیشترى نسبت به دیگران دارند.
 چه شانس بزرگي! میگویم، واقعاً چه شانس بزركي. قبل از ما هیچكس قادر نبود به مشكلات زندگي غلیه كند. ما این شانس را داریم كه انجام دهیم و بعد از

 ما نیز ادامه خواهد یافت. ولي میبایست با فكر كار كرد. با تصمیم كار كرد. میبایست افكارمان تغییر یابد. این بصورتي از تصمیم گرفتن متفاوت است.
 اولین قسمت در باره چیز هایي است كه ما در گذشته تحمل روبرو شدن با انرا نداشتیم، در گذشته فامیلمان، در گذشته مردمانمان، ما تا زمانیكه با این چیز

  ها روبرو نشویم، نمیتوانیم خوب پیشرفت كرده دنیا را عوض كنیم. ما خوب پیشرفت كرده ایم كه بما امكان كار بسیار متفاوتي را میدهد.
 

 یك بخش در ریاضیات هست بنام تعورى فاجعه. از حقیقتي سرچشمه میگیرد كه خیلي از چیز ها بتدریج تغییر میكنند، ارام خمیده میشوند، و سپس ناگهان
 تغییر. تمامي تغییرات روند یكنواخت ندارند . گاه ناگهان اتفاق مي افتد. اًه ! و ناگهان تصور شما از جهان تغییر پیدا میكند. تصور میكنم  ما خوب عمل
 كرده، بتدریج تغییر كرده ایم، این چیزى است كه ما یاد گرفته ایم انجام دهیم. ما پیشرفت كرده جلو رفته و رابطه ایجاد كرده ایم. ولي شاید دیگر براى



 همیشه همان كار ها را انجام ندهیم. شاید یك تغییر ناگهاني ایجاد كنیم. ایا جرات كرده ببینیم این امكان هست؟ میتوانید فكرتان را تغییر بدهید؟ ایا هرچه
 میخواهد بشود بشود، با هر گذشته اى كه قبلاً داشتید؟ این هنوز همان فكر شما است. هنوز امكانات وجود دارد.

 
 چه چیز میگذارید جلوى شما را بگیرد ؟ شما نمیخواهید هیچ چیز جلوى شما را بگیرد. مانند كودكي، شما فكر نمیكردید چیزى جلوى شما را بگیرد، تا كه

 یك بزرگسالي جلوى شما را گرفت ( خنده) تصور میكنم همه ما امیدواریم كه امكان داشته باشد چنین كنیم- ناگهان تغییر. امیدواریم كه اگر وضعیت برایمان
 روشن میبود، میتوانستیم بجنبیم. همه ما اكر فرزندمان یا نوه مان در خطر باشند، هر كارى میكردیم. اهمییت نمیدادیم كه حتماً موفق خواهیم شد یا خیر.

 چیزیكه مهم است اینست كه شما حركت كنید. مهم نیست كه ایا امكانش هست یا خیر. مهم است كه شما حركت كنید، كه شما منتظر امتحان كردن و ازمون
 نشوید.

 
 ایا خوب نیست كه چیزى داشته باشید كه هر روز با فكر اینكه بلند شده بطرفش حركت كنید، باشید؟ كه فكر نكنید ایا موفق میشوید یا خیر ؟ كه فقط بخواهید
 سعى كرده سپس نتیجه راببینید. تصور میكنم این رفتارى است كه هر یك از ما باید در مقابل ازردگیهاى قدیم داشته باشیم - در ان جاهایي كه انقدر مغلوب

 شدیم كه دیگر سعي نكردیم تا ازردگي انرا تخلیه نماییم. زمان ان رسیده كه برگردیم وعقب گرد كنیم. ما شكست خورده بودیم. عیب ندارد، ما را كه نكشت،
 عیب ندارد كه شكست خوردیم، ولي اینكه براى همیشه روى ما تاثیر بگذارد، ما را ترسو كند كه نتوانیم با نبرد هاى گذشته روبرو شده، نبرد هاى جدید

 رابیازماییم، عیب دارد.
 

 میبایست در مغزمان یك تغییر ایجاد كنیم. نمیدانم چگونه شما را مجبور به اینكار كنم. دلم میخواهد شما را مجبور به انجام اینكار كنم. ولي بیشتر از همه،
 میخواستم شما تصمیم گرفته سپس انرا انجام دهید. ترس ها و بي صبرى من، مرا بر ان میدارد كه شما را مجبور به انجام ان كنم. میترسم نكنید. این قسمتي

 از ازردگي من است. میترسم موفق نشوید. چند ملیارد مردم هیچگاه موفق نشدند؟ چگونه مطمین شوم كه شما امكانش را خواهید داشت؟
 چگونه شما را تحت تاثیر قرار دهم كه بدانید من مطمین هستم كه امكان دارد؟ نمیدانم میتوانم یا خیر. برایم خیلي هم فرق نمیكند كه بتوانم ( تیم میخندد) دلم

  میخواهد یك كسي بتواند. دلم میخواهد ما پیش برویم. اگر من باشم خوبست. من كسي هستم كه بیشتر از همه فرمان دهي دارم، پس من سخت میكوشم .
 

 پس بهتر است ده هزار نفر از طرف ما، یكجا باشد. میدانم، باهم سریع تر و عمیق تر از تنها بودن پیش میرویم. اگر بدانید تنها نیستید كه با سختي زیاد
 جرات كردید، دید شما بسیار خوب عوض  خواهد شد. من فقط همین را میتوانم بشما بگویم. فقط  همینقدر به شما نشان دادم. جرات كنیم ببینیم چكار

  میتوانیم انجام دهیم.
 دنیا در حال حاضر داراى توسعه و منابع زیاد است. هوش انسان بیشتر و بیشتر كشف میكند. این از طرفي عالي است. از طرفي دیكر ازردگي ها را

  قدرت میابند كه خود را بطور وسیع نشان دهند. ما انسانها از سیصد سال گذشته بد تر نشده ایم، ولي در ان زمان قادر به نابود كردن محیط زیست نبودیم.
 امروز هستیم.

 
 پس این وسایل توسعه را داریم، و خودمان را هم داریم كه در غبار ازردگي میجنگد. همگي بطرف یك نقطه در حركت هستیم. ( تیم میخندد) كدام یك اول

 به انجا میرسیم؟ ( خنده ) ، با هوش زیاد كه چكار كنیم؟ ببینیم. بگذار ببینیم .
 ما میتوانیم از بس اینكار براییم- سوال اینجاست كه چه وقت و باچه ثابت قدمي؟ با تجربه ایكه من دارم بهتر است دست جمعي باشد، یكنفر بطور كامل كار
 را مطرح كند سپس بقیه همانجا سعي كرده انجام دهند. هر چه توقف طولاني تر باشد موفقیت ما كمتر است. اگر از یكدیگر جدا شویم، وقتي نبرد یكدیگر

  را نبینیم، زمانیكه صداى دیگرى را كه به ما جرات میدهد نشنویم، مایوس میشویم.
 

 شرایط محیط همیشه به بهترین وضعیت نیست، و وقتي نیست، جلسات ما به تنگ و تنك تر تبدیل میگردد. خود را سرزنش نكنید. براى موفقیت منبع و
 وسیله لازم است. وضعیتي كه در ان كار كنیم مهم است. پس حالا چهار نفر را انتخاب و شروع كنید.

 


